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. هم با تعابيري چون عقل، نور، روح و قلم به اولين مخلوق اشاره دارنـد 
انـد   دهد كه اين تعابير با آنچه حكما و عرفا بيان كـرده  ها نشان مي بررسي

هاي مختلـف از يـك    مانعة الجمع و ناسازگار نيست، بلكه همه آنها جلوه
همانگونـه كـه از ذات بسـيط احـديت، اسـماء و      . هنـد د چيز را نشان مي

مقالـه  . شوند، اولين جلوه او نيز چنين حالتي دارد صفات زيادي انتزاع مي
آوردهـاي عقلـي و منقـولات     حاضر در صدد نشان دادن سازگاري دست

  .ديني در مسئله صادر اول است
عقـل اول، نـور، قلـم، روح، وجـود منبسـط، حقيقـت        :واژگان كليـدي 

  ديهمحم

***  
  مقدمه

اند كه از ساحت يگانـه   از دير باز دانشمندان در پي كشف اولين مخلوقي بوده
حكما و عرفا هر كدام در اين خصوص مصداق يـا  . خالق هستي صادر شده است

حكما با تكيه بـر  . اند مصاديقي را با ذكر ادله و شواهد عقلي و نقلي مطرح ساخته
و امكان اشرف، عقل اول را به عنـوان اولـين    قواعد فلسفي، همانند قاعده الواحد
اند و امور ديگر مانند نفس و جسم را شايسـته   مخلوق خداوند متعال معرفي كرده

حكما علاوه بر دلايل فلسفي، شواهد نقلي را نيـز ذكـر   . اند نخستين صادر ندانسته
ه عرفا نيز با تكيه بر شواهد نقلي، مخلـوق نخسـتين را حقيقـت محمدي ـ   . اند كرده

  .اند كه مصداق بارز انسان كامل است دانسته
  :قبل از پرداختن به اصل بحث، ذكر چند نكته ضروري است

تعبير اوليت و تقدم ممكن است مفهوم زماني آن را به ذهن انسان متبادر ) الف
هرچند نزد فلاسفه از مسلمات است كه چنين معنـايي در اوليـت مخلـوقِ    . سازد

ابير زمان و مكان از مراحل انتهايي سلسله بدو خلقت نخست محال است؛ زيرا تع
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  .قابل انتزاع است
آيات قرآني تنها به مراحل خلقت در دو يا شـش روز اشـاره دارنـد و در    ) ب

  .آنها هيچگونه تصريحي به اولين مخلوق نشده است
اند؛ امـا تعـابير آنهـا مختلـف      روايات متعددي به اولين مخلوق اشاره كرده) ج

در اينجا نظر حكما و عرفا ايـن اسـت   . ....عقل، قلم، نور نبي، قلم و : داست؛ مانن
كه همه اين تعابير از يك چيز حكايت دارند، منتهي جهـات و حيثيـات، مختلـف    

  .هستند
شـود و   در اين نوشتار به بررسي آراء فلاسفه و عرفا در اين زمينه پرداخته مـي 

دسـتĤوردهاي عقلـي بـا     تلاش انديشمندان مسـلمان در جهـت سـازگار سـاختن    
رسـد   به نظر مـي . گيرد رواياتي كه در حوزه دين وارد شده، مورد ارزيابي قرار مي

توان به توافق عقـل   كه ناسازگاري غير قابل حلي در اين مسئله وجود ندارد و مي
  .و دين در اين حوزه دست يافت

  
  پيشينه بحث

رن پنجم و ششـم پـيش   دهد كه سابقه اين بحث به ق بررسي آثار مدون نشان مي
دغدغه اصـلي حكمـاي ايـن دوره، كشـف مـاده      . رسد از ميلاد در يونان باستان مي
بنيانگـذار ايـن فلسـفه    ) م ق545(به عقيده ارسطو، تالس . نخستين جهان بوده است

پـس از وي  ). 12: 1379ارسـطو،  (است كه آب را مادة المواد همـه اشـياء دانسـت    
را نه آب، بلكه طبيعتي بالاتر و عنصري فراتـر   1آرخهآناكسيمندر اين عنصر اوليه و 

ايـن جـوهر نامتنـاهي، ازلـي و     . حد ناميد يعني جوهر بي 2و نامتناهي به نام آپايرون
آناكسـيمنس نظريـه آپـايرون را    . زمان بوده كـه همـه جهـان را فراگرفتـه اسـت      بي

تالس اعلام كـرد  نپذيرفت و همانند تالس در پي تعيين ماده المواد بود، اما برخلاف 
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از طرف ). 35، ص1ج: 1368كاپلستون، (كه اين عنصر، آب نيست؛ بلكه هوا است 
او . ديگر هراكليتوس آتش را به عنوان طبيعت اساسي واقعيت و همه اشـيا دانسـت  

جهان يك آتش هميشه زنده اسـت بـا مقـاديري كـه از آن افروختـه      «معتقد بود كه 
، 1ج: 1368؛ كاپلسـتون،  18: 1373ورنـر،  (»شود شود و مقاديري كه خاموش مي مي
انباذقلس شيوه ديگري پيشه كرد و معتقـد شـد چهـار عنصـر آتـش، آب،      ). 53ص

لوسـيپ اسـاس   ). 26ص: 1373شـارل ورنـر،   (خاك و هوا اصل همه اشياء هستند
ــالص و     ــتي محــض و خ ــه در آن هس ــماني دانســت ك ــري جس ــان را عناص جه

هرگـز  «به باور او اين عناصر . پذيرد ق نميناپذير متمكن است و جمع و تفري خدشه
حاصل كار اين گروه كـه بـه   ). 32همان، ص(»اند و هرگز نخواهند مرد آفريده نشده

شــناخته شــدند توســط انبــاذقلس بــه كمــال خــود رســيد و  3پيــروان اصــالت ذره
در واقـع ايـن گـروه مـاده اصـلي جهـان را ذره و اتـم        . ذيمقراطيس آن را بسط داد

بعدها اپيكور دوباره آن را زنده كرد؛ اما ايـن آخـرين ديـدگاه در يونـان     دانستند كه 
فيثاغورث و هراكليتوس قبل از آن سخن از عقل كل به ميان آورده بودنـد كـه   . نبود

تـرين اشـياء    تـرين و لطيـف   آناكساغورس عقـل را خـالص  . بر جهان حكمفرماست
عقيده او نظام جهان  به. دانست كه بسيط و مستقل و حاكم بر همه موجودات است

اين ديدگاهي بود كـه سـقراط   . ناشي از عقل است كه همه چيز را سامان داده است
در نظريات ارسطو هم بحـث مـاده و   ). 33- 36همان، ص(را نيز تحت تاثير قرار داد

صورت شهرت خاصي دارد كه در حكماي مشايي مسلمان نيز راه يافـت و هيـولي   
اي كه آماده پـذيرش هـر صـورت و     ت شد، به گونهبه عنوان ماده و قوه محض اثبا

به طور طبيعي اين ماده اولي قبـل از موجـودات مـادي ديگـر محقـق      . فعليتي است
دانـد و در جـاي ديگـر جوهرهـا را      البته ارسطو فعليت را مقدم بـر قـوه مـي   . است

  ).395و  389و  297: 1379ارسطو، : رك(نخستين موجودات معرفي كرده است
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  اعده فلسفيبيان دو ق
يابي به صـادر نخسـت از قواعـد     گونه كه اشاره كرديم فلاسفه براي دست همان

آنان بـه كمـك   . اند فلسفي از جمله دو قاعده مهم الواحد و امكان اشرف بهره گرفته
سپس بـه  . قاعده الواحد اثبات كردند كه اول صادر از ذات حق، تنها يك چيز است

د كه صدور موجود اشـرف بـر موجـود فروتـر     كمك قاعده امكان اشرف نشان دادن
همچنين به كمك اصل سنخيت بيان كردنـد كـه مخلـوق نخسـت بايـد      . تقدم دارد

بـه عبـارت   . بيشترين شباهت به علت حقيقي خود يعني ذات باريتعالي داشته باشـد 
ديگر موجود نخسـت بايـد بسـيط، واحـد و مجـرد از مـاده و عـوارض آن باشـد؛         

د از درجه وجـودي و كمـال بيشـتري نسـبت بـه سـايرين       همچنين موجود اول باي
انـدازيم و   در اينجا ابتدا نگاهي به اين دو قاعـده مهـم فلسـفي مـي    . برخوردار باشد

  :گيريم سپس نتايجي كه از آنها در بحث فعلي ما خواهد داشت، پي مي
  
  الواحد هقاعد

باستان باز  يونان هآن به دور هاين قاعده از امهات مسائل فلسفي است كه سابق
برخـي از حكمـاي اسـلامي مفـاد ايـن      ). 1648، 3ج: 1380ابن رشد، (گردانند مي

؛ 351: 1374؛ ميردامـاد،  97، ص3ج: 1993 ،ابـن سـينا  (انـد  قاعده را بديهي دانسته
اثبـات   بـراهين متعـددي نيـز بـر     ،و علاوه بـراين ) 207، ص1ج: 1401لاهيجي، 
  ).615، 2ج: 1365ديناني، : رك(آن اقامه كرده اند مدعاي

از وحدانيت مبدأ جهـان   مسلمان، دفاع ههدف از طرح اين قاعده در ميان فلاسف
له از فروعـات بحـث   ئايـن مس ـ ). 410: 1993ابن رشـد،  (استثنويه  هدر قبال شبه

  .عليت است و در پي طرح اصل سنخيت علت و معلول مورد بحث قرار مي گيرد
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 ،بسيطي است كه از انحاء تركيب دور باشـد منظور از واحد در اين قاعده، امر 
مراد از واحد در طرف  .حقيقيه نشود هبه نحوي كه موجب خدشه در بساطت حقّ

هر چند از جهات  ،علت است هآن از ناحي همعلول، واحد از جهت صدور و افاض
ديگر متكثر باشد؛ يعني وحدت در وجود و حقيقت، و كثرت به حسـب معنـي و   

  ).451: 1372ي، آشتيان(اعتبار است
اند به اين ترتيب است  براهيني كه حكما در اثبات اين قاعده اقامه كرده هچكيد
در اين صـورت   .سنخيت ذاتي ميان علت و معلول امري ضروري است كه وجود

 ـ ،اگر از علت واحد كه فقط يك جهت دارد امور كثير صادر شود كـه   اي ه گونـه ب
ت كثيـر متبـاين   ايـد در ذات علـت جه ـ  آ لازم مي راجع به جهت وحدت نباشند،
ي، يطباطبـا  هعلام ـ(خلاف فرض بسيط بودن اوست ،باشد؛ در حالي كه اين لازمه

بنابراين از ذات واجب الوجود كه بسـيط و  ). 166-165، ص1362نهاية الحكمة، 
  .واحد است جز يك معلول صادر نشود

  
  قاعده امكان اشرف

، 7ج: 1981ملاصـدرا، (دانـد  مـي صدرالمتالهين ايـن قاعـده را ميـراث ارسـطو     
و بيشتر حكما همچون بوعلي و شيخ اشراق در آثار خود از اين قاعـده  ) 244ص

مطابق اين قاعده در تمام مراحل وجود لازم است ممكن اشرف . 4اند استفاده كرده
بنابر اين هرگـاه ممكـن اخـس از ذات حقتعـالي بـه      . بر ممكن اخس مقدم باشد
در غيـر ايـن   . ل از آن موجود اشرف صـادر شـده باشـد   وجود آمده باشد، بايد قب

  :آيد صورت يكي از محالات زير لازم مي
  ؛)صدور كثير از واحد(يا بايد اشرف و اخس با هم صادر شوند -
  ؛)اشرف بودن معلول از علت خود(يا بايد اشرف بعد از اخس صادر شود -
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در ايـن صـورت    .و يا بايد اشرف همراه و يا قبل از اخس صادر نشده باشد -
موجودي كه صدور آن ممكن است، از واجب الوجود صادر نشده اسـت و بايـد   

لـزوم وجـود   (عدم صدور آن مستند به علتي اشرف از ذات واجـب تعـالي باشـد   
  ).موجود اشرف از خداوند

در نتيجـه قبـل   . بطلان همه موارد سه گانه فوق در فلسفه اسلامي آشكار است
ايـن قاعـده در مرحلـه    . موجود اشرف محقق باشد بايست از هر موجود اخس مي

شود، در مرحله دوم عقـول   نخست در خصوص عقل اول و عقول كليه جاري مي
عرضيه و ارباب انواع و در مرحله سوم اشـباح مثاليـه و صـور برزخيـه را شـامل      

  ).23-19ص، 1ج: 1365ابراهيمي ديناني، : رك(گردد مي
  

  مصداق صادر اول
نخسـت جـز امـر واحـد از      هدر مرتبشود كه  لسفي اثبات ميبا اين دو قاعده ف

همچنـين بـر اسـاس قاعـده امكـان اشـرف، اولـين         .گردد ذات واجب صادر نمي
مهمترين  ؟كه صادر نخست چيست اين حال. مخلوق بايد اشرف مخلوقات باشد

در پاسخ بـه ايـن سـوال بـه سـه ديـدگاه       . اين دو قاعده استله پس از طرح ئمس
و سوم آنچه كـه از   5يكي ديدگاه فلاسفه؛ ديگري ديدگاه عرفا. ره كردتوان اشا مي

پردازيم و سپس به وجـه جمـع    ابتدا به اين سه دسته مي. آيد روايات به دست مي
  .آنها اشاره خواهيم كرد

  
  فلاسفه

علاوه بر آنچه كه از فيلسوفان يونان نقـل كـرديم، در ميـان فلاسـفه مسـلمان،      
، 3ج :1993ابـن سـينا،   (اند نخست را عقل اول دانسته ي صادريبيشتر حكماي مشا
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نظام جملـي  نيز ، برخي )7ص: 1996؛ فارابي،  59و 6ص: 1995؛ فارابي، 216ص
سهروردي پـس از بيـان   . )410ص: 1374ميرداماد، (اند را اولين صادر معرفي كرده

  :گيرد قاعده الواحد چنين نتيجه مي
عن المـادة و عوارضـها، و التصـرف    فأول ما يجب بالأول جوهر وحداني، مجرد 

، 4ج: 1380سـهروردي،  (»المعلـول الأول «و » العقـل الأول «فيها؛ و هو ما يسمونه 
  ). 64ص

همچنين ملاصدرا كه تلاش دارد ميان اين ديدگاها سـازگاري ايجـاد كنـد، در    
به عقيده وي اول چيزي كـه  . 6آثار خود از عقل اول نيز سخن به ميان آورده است

موجـودات  . شود عقل است؛ زيـرا او واحـد حقيقـي اسـت     ق ايجاد مياز ذات ح
ديگر مانند جسم و نفس داراي وحدت نيستند، به همين جهـت جـز عقـل چيـز     

  ).140: ب1360ملاصدرا، (ديگري صادر اول نخواهد بود
  
  عرفا

ابن تركه، ايجاد عالم ارواح را كه همان عالم عقول و نفوس اسـت، در مرتبـه   
ابـن عربـي اول مخلـوق خـدا را عقـل      ). 290: 1381ابـن تركـه،   (داند نخست مي

وي وجـود را  . شـود  داند كه اول الاجناس است و به خلقت انساني منتهي مـي  مي
داند كه در ابتداي ترسيم دايره عقـل اول قـرار دارد و در انتهـا انسـان      اي مي دايره

تيـب تمـام   بـدين تر . گـردد  شود و دايره خلقت تكميل مـي  كامل به آن متصل مي
گيرند و نسبت همه آنها به خداوند كه مركز دايـره   مخلوقات در اين دايره قرار مي
  .7)125، ص1ج :تا بي ي،ابن عرب(هستي است يكسان خواهد بود

ايشان انسان كامل را كه حقيقت محمديه است سـبب ايجـاد و بقـاي عـالم و     
  :داند واسطه ظهور كمالاتش مي
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خلقه فرحمهم فهو الانسان الحادث الازلـي و الـنشء    فانه به نظر الحق تعالي الي
: 1370ابـن عربـي،  ( الدائم الابدي و الكلمـة الفاصـلة الجامعـة فـتم العـالم بوجـوده      

  ). 50ص
حقيقت كمال اسمائى جز از طريق ظهـور حـق در   « :فرمايد امام خميني نيز مي

  ).33: 1376امام خميني، (»عين ثابت انسان كامل تحقق نپذيرد
ا روح پيامبر را سبب وجودات حقيقـي و منشـأ كمـالات و فيوضـات     ملاصدر

/ احـزاب ( ﴾من أَنْفُسـهِم  نيأَولَى بِالْمؤمنِ یالنَّبِ﴿ ايشان در تبيين آيه شريفه. داند مي
و با اشاره به حديث غدير خم، بر اين عقيده است كه چـون روح نبـي علـت    ) 6

آنهاست و به همـين جهـت واسـطه    وجودات حقيقي مومنين است، اولي بر خود 
  ). 135، ص4، ج1366ملاصدرا، (8ميان حق و خلق نيز است

: 1363ابن فناري ،(از فيض منبسط و فيض مقدس سخن گفته اندبرخي ديگر 
دانـد و گـاهي تعبيـر     نخست مـي  هصدرالمتألهين نيز فيض منبسط را نشأ ).3-72

  .كار مي برده انسان كبير را ب
  

  حكماي مشايي و فيض منبسطجمع ميان ديدگاه 
بـر ايـن    در تلاش براي جمع ميان اين ديدگاه با نظر فلاسفه مشايي، ملاصدرا

عقيده است كه صادر نخست داراي دو اعتبار اجمـال و تفصـيل اسـت و تفـاوت     
 هادراك است نه در مدرك؛ بنابر اين اگر نگرش مـا بـه مجموع ـ   هآنها تنها در نحو

از ذات حـق  ) وجـود منبسـط  (بيم كه يك امر بسـيط يا هستي اجمالي باشد، در مي
كند كه اشـرف و اتـم    صادر شده است، و اگر اين نگرش تفصيلي باشد، حكم مي

  .صادر اول است ،اجزاي آن يعني عقل اول
اول بودن از نظر صدرالمتألهين در مقايسه با ساير موجودات متعينه اسـت كـه   
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كه عقل اول را به اموري همچون  آثار مختلف دارند؛ و گرنه به حكم تحليل ذهن
كند، وجـود منبسـط اولـين     وجود مطلق، ماهيت خاصه، نقص و امكان تجزيه مي

چيزي است كه از ذات واحد بسيط نشأت گرفته و اين وجود بسيط مطلق در هر 
اي مقيد به ماهيتي خاص گرديده و به همـين ترتيـب تنـزل يافتـه و امكـان       مرتبه

، 7ج و 331-2، ص2ج: 1981ملاصــدرا، ( 9تخــاص بــه آنهــا ملحــق شــده اســ
  ).116-117ص

صدرالمتألهين در جمع ميان عقـل اول و   هميرزا مهدي آشتياني با اشاره به شيو
. دهـد  مـي  اشكالي در اين خصوص پاسخ بهفيض منبسط به عنوان صادر نخست، 

نظر مشائين داراي ماهيت است و لذا شيء له  بر كه عقل اول بنا اشكال اين است
پـس ايـن    ،عين الربط اسـت  ،و حال آنكه مفاض ،لربط خواهد بود نه عين الربطا

  :است چنين پاسخ ايشان. مصالحه صحيح نيست
ل بـه اصـالت وجـود و    يچون مفاض بالذات در نظر غالب از حكما كه قا …«

باشند، وجود عقل اول است، نه ماهيت آن و وجود عقل اول  اعتباريت ماهيت مي
توان  ربط به علت است، نه شيء له الربط، پس از اين نظر مي بما هو وجود، نفس

گفت عقل اول از حيث وجود كه اول صادر از حق تعالي و مرتبط به مبدء اعلـي  
. باشـد  ظـل بـه ذي ظـل مـي     است، نفس الربط از قبيل ارتباط عكس به عاكس و

 … وجودات ذوي الماهيه كه داراي ماهيت هستند بما هي وجودات هچنانكه قاطب
باشند و نيز به حكـم بسـيط الحقيقـه كـل الاشـياء و       نفس الربط به مبدء اعلي مي

  ).79: 1377آشتياني، (»بساطت عقل كلي، واحد عددي بودن او مسلم نيست
بـا فـيض    ،مطابق بيان ايشان وجود عقل اول چون عين ربط به ذات حق است

  . است زيرا هردو حقيقتشان عين ربط به واجب ت؛منبسط قابل جمع اس
برخي ديگر نيز تلاش براي جمع ميان نظر حكماي مشـائي و قـول بـه فـيض     
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ل بـه تبـاين وجـودات    ي ـي قايدانند؛ زيرا غالب حكمـاي مشـا   منبسط را ناتمام مي
بخش  :1376جوادي آملي، (هستند كه با وحدت فراگير فيض الهي سازگار نيست

و نيـز بـر    ييشـا اما صرف نظر از اعتقاد خاص حكمـاي م ). 432، ص2سوم از ج
توان گفت كه صادر نخست به هر نام كه خوانده شود از  ميمبناي حكمت متعاليه 

  .اين حيث مسلم است كه عين تعلق و ربط به ذات حق است
  :فرمايد پاسخ به اشكال قونوي در همين زمينه مي در) ره(امام خميني

تعالي و ربـط  بل هو وجود محض متعلق بالواجب  هإن الوجود المفاض ليس له مهي
محض و تعلق صرف و معني حرفي، و بهذا يفرق بينه و بين الواجـب تعـالي فـإن    

صرف الاحتياج  الواجب قيوم بذاته، مستقل في هويته، و الوجود العام المتقوم به ذاتاً
   ).287: 1406امام خميني، (ه و محض الفاق

راي استقلال اگر تمام معلولات عين ربط به وجود مستقل باشند ديگر مجالي ب
ماند بلكه بنا بر قول عرفا تنها فـيض واحـد منبسـط از ذات     عقول عشره باقي نمي

اين واحد كه به تعبير حكمـت متعاليـه يـك واحـد تشـكيكي      .  شود حق صادر مي
اين كثرتها منتزع از مراتب همين واحد تشكيكي . گردد كثرتها مي هاست شامل هم

  .بوده و عين تعلق به ذات يگانه هستند
حقيقـي، بـه ذات    هعين ربط بودن به دليل اينكه همه كثرتهـا را بـدون واسـط   

زيـرا معنـاي    ؛سازد، معناي صدور را نيز منقلب مي كنـد  واحد و مستقل معلق مي
صدور يك نوع استقلال وجودي را براي امر صادر شده به ارمغـان مـي آورد؛ در   

به همين جهت بايـد آنهـا   . اند حالي كه وجودات رابط از هرگونه استقلال بي بهره
الواحد لا يصدر عنـه  «را ظهورات و شؤونات ناميد و در اين صورت شكل قاعده 

جـوادي آملـي،   (بازگشت مي كند » الواحد لا يظهر عنه الا الواحد «به » الا الواحد
  ).428، ص2بخش سوم از ج :1376
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  آيات و روايات

رد و تنهـا بـه نحـوه خلقـت     اي به اولـين مخلـوق نـدا    ظاهر آيات قرآن اشاره
يكـي آيـاتي كـه بـر     . توان به دو دسته تقسيم كـرد  اين آيات را مي. پرداخته است

؛ و ديگـري آيـاتي   )54/اعـراف (خلقت زمين و آسمان در شش روز دلالت دارنـد 
؛ 12-9/فصـلت (كنند هستند كه خلقت را در دو روز و با جزئيات بيشتري بيان مي

  ).33-27/؛ نازعات30/انبياء
ما روايات به نقطه شروع خلقت نيز اشاره دارند كه با تعبير متفاوتي بيان شده ا
كننـد   فلاسفه و عرفا معتقدند كه همه اين تعابير به امر واحدي بازگشت مي. است

. و تنها به لحاظ جهات و حيثيات، مختلفند و گرنه مصداق آنها يـك چيـز اسـت   
  :ير استتعابيري كه در روايات به كار رفته به قرار ز

؛ 16يـت موضـع الب ؛ 15؛ القلـم 14؛ ارواح13؛ نور پيـامبر خـاتم  12؛ نور11؛ آب10عقل
  .18؛ جوهر اخضر17هوا

  
  وجه جمع اين تعابير در لسان حكما و عرفا

كنند در غير ايـن صـورت    گفته شد كه همه اين تعابير از يك چيز حكايت مي
. خواهد شـد  با قاعده الواحد ناسازگار خواهند بود و موجب تركيب در ذات الهي

به همين خاطر حكما در تلاشند تا وجه جمعي براي اين تعابير بيابند كه بـه آنهـا   
  :اشاره مي شود

ملاصدرا معتقد است كه بدون شك اشـرف ممكنـات عقـل اسـت، بـه       :عقل
او ). 217، ص1ج: 1383ملاصدرا، (همين جهت اقرب به خدا و اول صادر اوست

جـرد و بسـاطت و تعـري از مـاده، عقـل      معتقد است كه اول صـادر بـه اعتبـار ت   
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برخي عقل را به اعتبار اينكه محل علم خداست صـادر  ). 202: 1363همو، (است
ملا هادي سبزواري عقـل  ). 224، ص1ج: 1377فيض كاشاني، (اند نخست دانسته

را به جهت اينكه جوهري مجرد اسـت و از وجـود ظلمـاني، هيـولاني، زمـاني و      
نخست دانسته است كه اين اوصاف از مقام روحاني  مكاني معراست، آن را صادر

علامه مجلسي معتقد است كـه  ). 256-8: 1370سبزواري، (رود پيامبر به شمار مي
تعبير به عقـل در روايـات شـيعه نيسـت، شـايد مـراد از آن نفـس رسـول اكـرم          

  ).306-309، ص54ج: 1403مجلسي، (باشد
نفـوس  (ح انسـانيه قضـائيه  واسطه حق در تصوير علوم و حقايق بـر الـوا   :قلم
، 1ج: 1383ملاصـدرا،  (، قلـم نـام گرفتـه اسـت    )قوه خيال افـلاك (و قدريه) كليه
برخي ديگر عقيده دارند قلم به سبب واسـطه در  ). 202ص: 1363؛ همو، 217ص

يـا واسـطه   ) 224، ص1ج: 1377فـيض كاشـاني،   (صور علميه بر نفـوس و ارواح 
) 256ص: 1370سـبزواري،  (ئناتنگارش حق در صور مبدعات و مخترعات و كا

ملاصالح مازندراني، (و نقوش علوم در لوح محفوظ، به اين نام خوانده شده است
مجلسي اوليت قلم را نسبت به جنس خودش يعني ملائـك،  ). 12، ص7ج: 1388

  ).306-309، ص54ج: 1403مجلسي، . (داند اضافي مي
). 256-8: 1370، سبزواري(جان عالم و عالميان بوده و حياتبخش است :روح

فـيض كاشـاني،   (خداوند به واسطه او حيات را بر موجـودات زنـده افاضـه كـرد    
حيات نفوس علوي و سفلي است كه حقيقت محمديه نزد ). 224، ص1ج: 1377

  ). 217، ص1ج: 1383ملاصدرا، (بزرگان صوفيه است
؛ ملاصـدرا،  256-8: 1370سـبزواري،  (ظاهر بذاته و مظهـر لغيـره اسـت    :نور
فـيض كاشـاني،   (و به سبب آن آسمان و زمين نوراني شـد  ) 217، ص1ج: 1383
ــامبر). 228ص: 1377 ــه حســـب صـــورت مظهـــر و نـــور   6وجـــود پيـ بـ
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  ).203: 1363ملاصدرا ،(خداست
ــد،       :آب ــد از او اراده كن ــه را خداون ــت و آنچ ــراض اس ــور و اع ــل ص قاب

لم مـراد مخلـوق اول از عـا   ). 351، ص1ج: 1415قاضـي سـعيد قمـي،    (پذيرد مي
شايد نامگذاري حاصل ذوب جوهر به آب، به دليـل سـيلان آن و   ... اجسام است 

قبول اشكال مختلف از طرف آن باشد؛ چرا كـه همـه مخلوقـات جسـماني از آن     
مجلسـي اوليـت آب را تقـدم اضـافي     ). 229: 1377فيض كاشـاني،  (اند خلق شده

ن مخلوقـات  بـه عقيـده او در ميـا   . داند كه نسبت بـه محسوسـات، اول اسـت    مي
  ).306-309، ص54ج: 1403مجلسي، . (جسماني غير محسوس، هوا اول است

معرب گوهرست و چون گوهريست بس گرانمايه، به اين نام خوانـده   :جوهر
  ).256-8: 1370سبزواري، (شده است

تـوان   آيد كه عالم هستي را بـه دو بخـش مـي    از اين وجوه چنين به دست مي
عالم امر كه تقدم بـر عـالم خلـق    . ديگري عالم خلقتقسيم كرد؛ يكي عالم امر و 

آب و هوا ابتداي خلقت عالم خلق است، اما تعابير ديگر . دارد مجرد از ماده است
ابتداي عالم امرند كه همه به يك چيز اشاره دارند و بـا اعتبـارات متعـدد نامهـاي     

صاف و مانند ذات خداوند كه بسيط و واحد است و او. گيرند مختلف به خود مي
  .شماري با اعتبارات متفاوت از او قابل انتزاع است اسماء بي

  
  معناي تقدم

قـدر مسـلم آن   . نكته مهمي كه در اينجا بايد بررسي شود معنـاي تقـدم اسـت   
است كه در عالم امر و مفارقات اول بودن به معناي تقدم زماني نيست، زيرا تقدم 

زمـان مقـدار حركـت    . كنـد  ا ميزماني پس از خلقت عالم خلق و اجسام معنا پيد
بـه همـين   . است و حركت و تغيير در عالم خلق و اشياء مادي تحقق پذير اسـت 
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سبب لازم است كه به انحاء تقدم پرداخته شود تا معنـاي اوليـت در مخلـوقِ اول    
  .روشن شود

  
  اقسام تقدم

اي  ه گونهب است، تقدم در اصطلاح فلسفي موجوديت چيزى قبل از چيز ديگر
 :تقـدم و تـاخر نـُه قسـم اسـت     . شىء دوم پس از ايجاد شىء اول ايجاد شودكه 
و  هبـالحق، بالحقيق ـ  ،جوهرت، بالشـرف، بالـدهر، بـال   ه، بالطبع، بالزمان، بالرتبهبالعلي

علامه حلي وجه استقصاي پنج قسم نخسـت  . )225ص: 1362طباطبايي، ( المجاز
اگر محتـاج باشـد   . ست يا نيستر يا محتاج به متقدم همتاخّ: كند را چنين بيان مي
 احتيـاج  و اگـر  ؛تقدم بالعليه است در اين صورت است كهمحتاج يا به علت تامه 

در صورت دوم كـه احتيـاجي ميـان آنهـا     . به علت ناقصه باشد، تقدم بالطبع است
وجود ندارد، يا اجتماع آنها در وجود ممكن نيست كه تقـدم بالزمـان اسـت و يـا     

در صورت دوم، يا ميان آنها ترتبي وجود دارد كه تقـدم  . تاجتماع آنها ممكن اس
آنها به نحو تقدم بالرتبه است و يا ميان آنها ترتبـي وجـود نـدارد كـه تقـدم آنهـا       

معتقد اسـت كـه تمـام ممكنـات     ميرداماد  ).82 :1427حلي، علامه (بالشرف است
نيـز داراي  مفارقات . تاخر دهري دارند و تنها خداوند تقدم دهري و سرمدي دارد

  ).460: 1385ميرداماد، (معيت دهري هستند
بـر  ) يعنـي جـنس و فصـل   (عبارتست از تقدم اجزاي ماهيـت   بالتجوهرتقدم 
كه بـا اصـالت ماهيـت سـازگار اسـت كـه بـه آن تقـدم ذاتـي هـم گفتـه             ماهيت

  .)225: 1362طباطبايي، (شود مي
حكمـت  در  ،بر اسـاس اصـالت وجـود و وحـدت آن     و بالحق هتقدم بالحقيق
مانند تقدم وجود بـر ماهيـت در موجـود بـودن      هتقدم بالحقيق. شدمتعاليه مطرح 
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 اصالت دارد،زيرا طبق اصالت وجود آنچه در موجود بودن و تحقق داشتن . است
وجود است و ماهيت باعتبار وجود و بـالعرض و المجـاز، موجـود بـودن بـه آن      

  .شود نسبت داده مي
به از وجود بر مرتبه ديگـر اسـت كـه بـا تقـدم      تقدم بالحق مانند تقدم هر مرت

بلكـه  . بين دو بخش از وجود تاثير و تاثري وجود نـدارد زيرا . تفاوت دارد هبالعلي
: 1981ملاصدرا، (حكم آن حكم شيء واحد است كه داراي شوون و مراتب است

  ).257 - 8، ص3ج
از نـوع   با توجه به اقسامي كه از تقدم ذكر شد بايد گفت كه تقـدم صـادر اول  

تقدم بالشرف بدين جهت اسـت كـه قاعـده امكـان     . تقدم بالشرف و بالحق است
دهد كه اولين صادر اشرف ممكنـات اسـت از طرفـي طبـق      اشرف به ما نشان مي

اصالت و وحدت وجود، مرتبه اشرف وجود بـر مرتبـه اخـس آن تقـدم دارد كـه      
  .همان تقدم بالحق است

تقدم بالحق بـه ايـن معنـا نخـواهيم      اگر با مبناي حكمت مشايي حركت كنيم
شود عقل اول كه صادر نخست است عقـل دوم را و   داشت؛ زيرا در آنجا گفته مي

كه در واقع ميـان آنهـا رابطـه    ) 156: 1383ابن سينا، (آورد فلك اول را بوجود مي
در اين صورت بايد گفت تقدم موجود اشـرف، تقـدم بالعليـه    . عليت حاكم است

جه به اينكه مفارقات طبق نظر ميردامـاد، معيـت دهـري دارنـد و     البته با تو. است
توان گفت صادر نخست كـه از   زمانيات و متغيرات داراي تاخر دهري هستند، مي

  .مفارقات است تقدم دهري بر برخي موجودات ديگر نيز دارد
  

  معناي عقل و نور در صادر اول
ترين موجود به خدا  نزديك صادر اول مطابق قاعده الواحد و امكام اشرف بايد
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بـه همـين دليـل    . باشد به همين جهت بايد شبيه ترين موجود بـه خداونـد باشـد   
كند به نـام عقـل البتـه در نظـر گـاه       بحثهاي فلسفي ما را به موجودي هدايت مي

از ديد فلسفي عقل اول به عنوان صادر نخسـت  . فلسفي عقل معاني مختلفي دارد
عقل اول ممكن است به اعتبـار عقـول عشـره    . موجودي مجرد تام و بسيط است

بر مبناي حكمـت متعاليـه بايـد    . مشايين باشد كه نسبت به عقول بعدي تقدم دارد
  .گفت عقل داراي مراتب تشكيكي است كه بالاترين مرتبه آن صادر اول است

: فرمايـد  نور هم مسلما نور حسي نيست نور به همان معنايي است كه قرآن مي
﴿ ضِاللَّهالْأَرو اتاومالس يعني خودش بالذات آشـكار اسـت و   )35/نور( ﴾...نُور ،

هرچند اين معنا نور حسي را هم ممكـن اسـت   . روشني بخش ديگران نيز هست
گـردد و پـس از آن صـادر     شامل شود، اما بالاترين مرتبه آن خداوند را شامل مـي 

خداسـت كـه    صـادر اول وجـودي اقـرب بـه    . نخست مصـداق اتـم نـور اسـت    
ايـن وجـود در   . ويژگيهايي همچون بساطت، تجرد از ماده و عـوارض آن را دارد 

  . لسان فلاسفه عقل و در بيان روايات نور و روح است
از نور الانوار، نور مجـرد   اولصادر : در اين خصوص معتقد استشيخ اشراق 

ظلمتي بـود،  زيرا اگر مشتمل بر  ؛گونه ظلمتي را در بر ندارد واحدي است كه هيچ
 اين نور واحد، همان است كـه . رفت شد و وحدتش از ميان مي جهاتش متعدد مي

مـا  و﴿ نامند و در قرآن كريم به آن اشاره شده اسـت  مي »عقل كل«يان آن را ئمشّا

 ).126، ص2ج: 1380سهروردي، (» )50/قمر( ﴾أَمرنَا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصَرِ

هسـتند   عقول محضه كـه انـوار عقليـه قـاهره     را مرتبه اول همچنين ميرداماد،
ميردامـاد،  (گيـرد   داند كه عقل اول يا همان عقل كـل، در عـرض آن قـرار مـي     مي

تنهـا   آنمافوق و به حكم قاعده الواحد همه اينها يك امر واحدند كه ) 11 :1380
  .خداوند است
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  نتيجه

  :زير استآيد به قرار  نتايجي كه از اين بحث بدست مي
در حوزه عقل و ديـن فيلسـوفان، عرفـا و روايـات بـه مخلـوق اول اشـاره         -
ها به لحاظ تعبير و لفظ متفاوت، امـا بـه    مصاديق بيان شده در اين حوزه. اند كرده

  .لحاظ حقيقت واحدند
فلاسفه و نيز عرفا تعابير متفاوت در اين زمينه را داراي وجه جمع دانسته و  -

  .اند تدل بيان كردهآن را مستند و مس
با توجه به تقسيم عالم بـه خلـق و امـر، برخـي از مصـاديق بيـان شـده در         -

  .خصوص مخلوق اول مربوط به عالم امر و برخي اختصاص به عالم خلق دارد
تقدم در مخلوق اول به معناي تقدم بالشرف و بالحق اسـت و سـاير اقسـام     -

  .شود تقدم را شامل نمي
ه معناي موجود واحد، بسيط و مجرد از مـاده اسـت و   عقل در اين مبحث ب -

  .رود بر مبناي مراتب تشكيكي وجود، اشد و اقدم مراتب به شمار مي
نور نيز در اينجا به معناي نور حسي نيست، بلكه به معنـاي وجـودي اسـت     -

هرچنـد بـر   . هسـت  يـز ن يگرانبخش د يآشكار است و روشن كه به خودي خود
  .شود حسي را نيز شامل مي مبناي تشكيك وجود، نور

اوست كـه در  . مصداق بارز همه اين تعابير در حقيقت محمديه متبلور است -
نقطه آغاز خلقت واسطه فيض ربوبي و در پايان آن، مصداق راستين انسان كامـل  
بوده و نقطه آغاز و پايان خلقت در او متجلـي شـده و اول سلسـله بـدو و آخـر      

خداوندي در مخلوق » هو الاول و الآخر«لي اسم اين همان تج. سلسله عود است
  .نخست است
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مصداق حقيقي اشرف مخلوق همان حقيقـت ختمـي مرتبـت اسـت كـه       - 
تجلي راستين تمام اسماء و صفات الهي، پرتو نورالانوار و عقل كل بـه شـمار   

  .رود مي
   

  ها نوشت پي
1. Arche  
2- Boundless, The aperiron  
3. Atomism  
. 232، ص4؛ ج149، ص3؛ ج51، ص1ج: 1380شـيخ اشـراق،    .255: 1400ابن سينا ، : از جمله رجوع كنيد به .4

 .244، ص7ج: 1981ملاصدرا، 
 .در اينجا فلاسفه و عرفا در حوزه اسلام مورد نظر است .5
 .78ص: الف1360؛ همو، 198، ص 1ج: 1381؛ همو، 390، ص1ج: 1386ملاصدرا، : از جمله رك .6
أول  لأن الوجود دائرة فكان ابتداء الدائرة وجود العقل الأول الذي ورد في الخبر أنه أول ما خلق االله العقل فهـو « .7

الأجناس و انتهى الخلق إلى الجنس الإنساني فكملت الدائرة و اتصل الإنسان بالعقل كما يتصـل آخـر الـدائرة    
بأولها فكانت دائرة و ما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق االله من أجناس العالم بين العقل الأول الذي هو القلـم  

نت الخطوط الخارجة من النقطة التي فـي وسـط الـدائرة    أيضا و بين الإنسان الذي هو الموجود الآخر و لما كا
إلى المحيط الذي وجد عنها تخرج على السواء لكل جزء من المحيط كذلك نسبة الحـق تعـالى إلـى جميـع     
الموجودات نسبة واحدة فلا يقع هناك تغيير البتة كانت الأشياء كلها ناظرة إليه و قابلة منه ما يهبها نظر أجـزاء  

 ).125، ص1ج :تا بي ي،ابن عرب(» نقطةالمحيط إلى ال
بيان ذلك أن المراد بالمؤمنين هم العارفون الذين صارت نفوسهم عقولا بالفعل، و العقل بالفعـل هـو الموجـود    « .8

الحقيقي و الحيوة العقلية الاخروية، و النبي بروحه المقدس سـبب لوجـوداتهم الحقيقيـة، و مبـدأ لكمـالاتهم      
الكمالين الأولى الأقدس و الثانوي المقدس، و علةّ الشيء أولـى بـنفس   ) ن -لفيضان(فيضين العرفانية و منشأ ل

ء بالقياس إلى علّته بالوجوب حيث كان بالقياس إلى نفسـه بالإمكـان، فلـو لـم     يذلك الشيء من نفسه، إذ الش
نفسهم، فهو الأب الحقيقي لهم يكن روح النبي صلّى اللّه عليه و آله علةّ لوجوداتهم الحقيقية لم يكن أولى من أ

فهو الوسط بيـنهم و بـين الحـق، و مبـدأ فطـرتهم فـي        .و لذلك كانت أزواجه امهاتهم مراعاتا لجانب الحقيقة
 .)135، ص4ج :1366ملاصدرا، (» سلسلة الافتقار النزولي

  ).448،ص2ج: 1416همو، ( حكيم سبزواري نيز بر اين قول است .9
 ـ     : استنقل شده  امام صادقاز  .10 و  يان االله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ابـر فـادبر ثـم قـال لـه عزت

، 55؛ ج96، ص1ج: 1403، مجلسـي ( العقـاب  يـك منـك لـك الثـواب و عل    ياحب ال  يءما خلقت ش يجلال  
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  ).212ص
و ما هو؟ قـال   يلق. يءان اول ما خلق االله عز و جل ما خلق منه كل ش: اند در اين خصوص فرموده امام صادق .11

  ).240، ص5ج: 1403مجلسي، ( الماء
فقـال  . يعن اول ما خلق االله تبارك و تعـال  ياخبرن...  ينالمومن يرام يارجل من اهل الشام فقال  )ع(يهقام ال...  .12

قـال فمـم    قال فمم خلق السماوات؟ قال من بخار الماء قال فمم خلق الارض؟ قال من زبد المـاء . النور خلق 
 ).212، ص 55؛ ج76، ص10ج :1403مجلسي، ( جبال؟ قال من الامواجال خلق 

. )39، ص7ج :1967 ينـي، ؛ ام22، ص25ج :1403 ،مجلسـي (ي اول ما خلـق االله نـور  : فرمايد يامبر اسلام ميپ .13
  يغمبرتنـورپ  !جـابر   يا :فرمود بود؟ خدا چه  مخلوق  يناول :يدپرس) ص(از رسول خدا  يانصار  عبداللّه  جابربن
  .كرد  را خلق يز ديگراز او هر چ  سپس و يدآنرا آفر  خدا اول  بود كه
  يـك از  .كرد  را چهار قسمت نور  ينبعد ا .قرار داد  قُرب  مرا در مقام نور  يتامدت كرد،  خدا نور مرا خلق  وقتي
را در   چهـارم   قسـم  و يـد را آفر  عرش  حاملان  قسم  يكاز  .يدآفر را ي كرس  قسم  يكاز  .يدرا آفر  عرش  قسم
از  .يدرا آفر  قلم  قسم  يكاز  .يدآفر را  لوح  قسم  يك زا نمود و  قسمت چهار  آنرا به  سپس .ّ قرار داد حب  مقام
از  نمـود و   چهـار قسـمت    را به آن  سپس .قرار داد  خوف  در مقام را  چهارم  قسم و يدرا آفر  بهشت  قسم  يك
  را در مقام  چهارم  يد و قسمرا آفر  ماه  قسم  يكاز  و يدرا آفر يدخورش  قسم  يكاز  .يدرا آفر  ملائكه  قسم  يك

از  .يـد را آفر  وحلم  علم  قسم  يكاز  .يدرا آفر  عقل  قسم  يكاز  .كرد  را چهار قسمت آن  سپس .رجاء قرار داد
 چهـار  و  يسـت ب و صد  را به آن  سپس . داشت  نگاه ياءح  را در مقام  چهارم  قسم و يدرا آفر  عصمت  قسم  يك

يافريد را ب  ينوشهداء وصالح ياءاول  ارواح ، آنان  واحار از و يدرا آفر  يامبريپ  ينور ركرد واز ه  يمهزار نور تقس
 ).22، ص25ج :1403مجلسي، (

  .)345، ص18ج :1403مجلسي، ( اول ما خلق االله ارواحنا: نقل شده است) ص(يامبراز پ .14
ن والقلم و مـا  «: ثم قرأ يامهالق يوم يال نكائ يءاول ما خلق االله القلم و الحوت و قال ما اكتب؟ قال كل ش: يزن .15

 ).93، ص57ج :1403 ،مجلسي( فالنون الحوت »يسطرون
 ).175ص: 1424جواهري، محمد، (يت موضع الب يناول ما خلق االله من الارض: امام صادق .16
و ذلك في ) و هو الذي خلق السماوات و الارض في سته ايام و كان عرشه علي الماء: (تفسير علي بن ابراهيم .17

مبدا الخلق، ان الرب تبارك و تعالي خلق الهواء، ثم خلق القلم فامره ان يجري فقال يارب بما اجـري؟ فقـال   
لـق العـرش مـن    ثم خلق الظلمه من الهواء و خلق النور من الهواء و خلق الماء مـن الهـواء و خ  . بما هو كائن

الهواء و خلق العقيم من الهواء و هو الريح الشديد و خلق النار من الهواء و خلق الخلق كلهم من هـذه السـته   
 ).54/71ج : 1403مجلسي، (التي خلقت من الهواء 

ورد في الخبر ان االله لما اراد خلق السماء و الارض خلق جوهرا اخضر ثم ذوبه فصار ماء مضـطربا ثـم اخـرج     .18
ثم استوي الي السماء و هـي كالـدخان ثـم فتـق تلـك السـماء       : كالدخان فخلق منه السماء كما قال نه بخارام

فجعلها سبعا ثم جعل من ذلك الماء زبدا فخلق منه ارض مكه ثم بسط الارض كلها من تحت الكعبه و لذلك 
 ).54/29ج: 1403مجلسي، (تسمي مكه ام القري لانها اصل جميع الارض 
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  كتابنامه
 .قرآن كريم -

 :تهران. تصحيح سيد جلال الدين آشتياني .اساس التوحيد ).1377. (ميرزا مهديآشتياني،  -
  .امير كبير

به اهتمام عبد الجواد فلاطوري و  .حكمت سبزواري تعليقه بر شرح منظومة). 1372. (همو -
  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران .مهدي محقق

موسسه : تهران. فلسفه اسلاميقواعد كلي در ). 1365. (ابراهيمي ديناني، غلامحسين -
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

. مقدمه و تصحيح سيد جلال الدين آشتياني. تمهيدالقواعد). 1381. (ابن تركه، صائن الدين -
  .بوستان كتاب: قم

  .انتشارات حكمت :تهران .تفسير ما بعد الطبيعه ارسطو ).1380. (محمد ابن احمد ،ابن رشد -
  .دارالفكر :بيروت .مقدمه و تعليق از محمد العريبى. تتهافت التهاف ).1993. (ابن رشد -
مؤسسة النعمان  :بيروت .به كوشش سليمان دنيا .الاشارات و التنبيهات) 1993. (ابن سينا -

   .للطباعة و النشر
. مقدمه و حواشى و تصحيح دكتر محمد معين. الهيات دانشنامه علائى). 1383. (همو -

  .دانشگاه بوعلى سينا :همدان
  .انتشارات بيدار: قم. رسائل ابن سينا). 1400. (همو -
  .الزهراء: تهران. تعليقات ابوالعلا عفيفي. فصوص الحكم). 1370. (ابن عربي، محي الدين -
  . دار الصادر: بيروت. الفتوحات المكيه). تا بي. (همو -
  .انتشارات فجر :تهران. مصباح الانس ).1363. (ابن فناري، شمس الدين محمد -
  . انتشارات حكمت: تهران. ترجمه شرف الدين خراساني. مابعدالطبيعه). 1379. (ارسطو -
  .دارالكتب العربي: بيروت. الغدير ).1967. (اميني -
به كوشش حميد  .رحيق مختوم شرح حكمت متعاليه). 1376. (جوادي آملي، عبداالله -

  .مركز نشر اسراء :قم. پارسانيا
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  .مكتبه المحلاتي: قم. المفيد من معجم رجال الحديث). 1424. (جواهري، محمد -
االله  هيآتحقيق  .كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ).1427. (يوسف نحلي، حسن ب -

  .نشر اسلاميمركز : قم .مليآحسن زاده 
 :نتهرا .تعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانس ).1406. (خميني، روح االله -

   .پاسدار اسلام همؤسس
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  :تهران. مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية). 1376. (همو -

  .خمينى
 و به كوشش حسن زاده آملي .)قسم الحكمة(شرح المنظومة ).1416. (سبزواري، ملا هادي -

  .نشر ناب :قم. مسعود طالبي
  .چاپ اول. نا بي: جا بي. تصحيح سيد جلال الدين آشتيانيتعليق و . رسائل). 1370. (همو -
پژوهشگاه : تهران. مجموعه مصنفات شيخ اشراق). 1380. (سهروردي، شهاب الدين يحيي -

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
شركت انتشارات علمي : تهران. ترجمه بزرگ نادر زاده. حكمت يونان). 1373. (شارل ورنر -

  .و فرهنگي
 همؤسس :قم .به اشراف ميرزا عبدالله نوراني .ةالحكم ةنهاي ).1362. (طبايي، محمد حسينطبا -

  .نشر اسلامي
مقدمه و شرح علي بو . آراء اهل المدينه الفاضله و مضاداتها). 1995. (فارابي، ابونصر -

  .مكتبه الهلال: بيروت. ملحم
  .مكتبه الهلال: بيروت. ملحم مقدمه و شرح علي بو. كتاب السياسه المدنيه ).1996. (همو -
تحقيق و تصحيح محسن  .يناصول الد يف يقينعلم ال). 1377( .ي، ملامحسنكاشان يضف -

  .انتشارات بيدار: قم. بيدار فر
وزارت : تهران. تصحيح نجفقلي حبيبي. شرح توحيد الصدوق). 1415. (قمي، قاضي سعيد -

  .فرهنگ و ارشاد اسلامي
: تهران. ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي. 1ج. تاريخ فلسفه). 1368. (كاپلستون، فردريك -
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  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش
  .مكتبة الفارابي :تهران .شوارق الالهام ).1401. (لاهيجي، عبد الرزاق -
: تهران. غفاريتصحيح علي اكبر . شرح اصول كافي). 1388. (مازندراني، مولي صالح -

  .دارالكتب الاسلاميه
  . دار احياء التراث العربي: بيروت. بحار الانوار). 1403. (مجلسي، محمد باقر -
  .الزهراء: تهران. تعليقه بر نهاية الحكمة). 1363. (مصباح يزدي، محمد تقي -
 انجمن: تهران. مقدمه و تصحيح محمد خواجوي. اسرار الآيات). الف1360. (ملاصدرا -

  .حكمت و فلسفه
  .انتشارات بيدار: قم. تحقيق محمد خواجوي. تفسير القرآن الكريم). 1366. (همو -
بنياد حكمت اسلامي : تهران. اي باشراف سيد محمد خامنه. مفاتيح الغيب). 1386. (همو -

  .صدرا
راث دار احياء الت: بيروت. الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة). 1981. (همو -

  .العربي
انتشارات مركز  :تهران. جلال الدين آشتيانيسيد تصحيح  .الشواهد الربوبيه). ب1360. (همو -

   .نشر دانشگاهي
بنياد حكمت اسلامي : تهران. اي باشراف سيد محمد خامنه. المبدا و المعاد). 1381. (همو -

  .صدرا
  .كتابخانه طهوري: تهران. به اهتمام هانري كربن. المشاعر). 1363. (همو -
پژوهشگاه علوم انساني : تهران. تصحيح محمد خواجوي. شرح اصول كافي). 1383. (همو -

  .و مطالعات فرهنگي
  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران. باهتمام مهدي محقق .القبسات). 1374. (ميرداماد -
  .اث مكتوبمير: تهران. تصحيح و تعليق علي اوجبي. جذوات و مواقيت ).1380. (همو -
انتشارات انجمن آثار و  :تهران. به اهتمام عبد االله نورانى. مصنفات مير داماد). 1385. (همو -

  .مفاخر فرهنگى
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